
 

  خروج عادلانه از جنگ
فندوردالن مال  

  موسوی سیدیحییترجمۀ 

از سه عنصر برخوردار است که عادلانه بودن  ،یسنت حاظل به ،عادلانه جنگ ۀینظراشاره: 

ورود  ۀآموزاند از: توسل به جنگ که  سه عنصر عبارت نی. اکنند یم نیجنگ را تضم

بر  جنگیدن عادلانه ۀآموزجنگ که  تیهدا ۀنحو کند، یم نییآن را تع عادلانه به جنگ

نبرد ارتباط  انیدر پا صلح طیکه به شرا عدالت پس از جنگ ۀآموز و کند یآن نظارت م

هم وجود دارد که  يگرید ۀکه آموز دهد یمقاله نشان م نیف در اورندد. دالن مالدار

خروج عادلانه از آموزه را  نیا يکرد. و نیعادلانه بودن جنگ را تضم توان یبدون آن نم

گیر   امکان دگرگونی چشم رفته هم يرووي معتقد است پس از آغاز جنگ، . نامد می جنگ

هاي اخلاقی ناظر به اینکه آیا جنگ باید  پرسشرو  در معادلات اخلاقی وجود دارد؛ ازاین

باید شروع  جنگ آیاتفاوت دارد که  ها پرسشو اگر آري چگونه، با این دست  یابدپایان 

پایان جنگ  پس ازاصلاحاتی چه ، و جایز استجنگ  براي تداومها  شیوهکدام شد،  می

از سه  خروج عادلانه از جنگ ۀوف، در این نوشتار، بر تمایز آموزدرنمال .باید انجام شوند

 متوجه يجد ينقد ،رهگذر نیاز اکند و  جنگ عادلانه استدلال می ۀیدیگر نظر ۀآموز

                                                           
 اي است از: این نوشتار ترجمه  

Mollendorf, Darrel. “Jus ex bello.” Journal of Political Philosophy16, no.2 (2008): 123-136. 
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که  ردیگ یم جهینت سان وي بدین .کند یم جنگ عادلانه ۀآموز تمامیت روایت سنتی از

نکند، ناتمام  روج عادلانه از جنگخبه حال ملاحظات  يجنگ عادلانه اگر فکر ۀینظر

  .است

  

پیوند داشته است که اولا  ای اخلاقی با ملاحظات ، از دیرباز،جنگ عادلانه ۀینظر

های  بخشند و ثانیاً بر شیوه تصمیم به آغاز استفاده از خشونت نظامی را تعین می

دلانه ورود عاگونه ملاحظات مربوط به  افزون بر این کنند. می نظارتتداوم جنگ 

پردازان اخیراً به سود مجموعه ملاحظات مهم   ، نظریهجنگیدن عادلانهو  به جنگ

اند که به شرایط صلح در پایان منازعه ارتباط دارند. این   دیگری استدلال کرده

من استدلال خواهم کرد که حتی با افزودن   است.  عدالت پس از جنگهمان آموزۀ 

پردازی   این ملاحظات، بازهم فرآیند نظریه به مجموعۀ عدالت پس از جنگآموزۀ 

جنگ  ۀینظر اصلی نقد معنا بهدر باب جنگ عادلانه ناتمام است. این سخن 

ی نقد جامعیت درک سنتی و رایج از آن است. من معنا بهعادلانه نیست، بلکه 

گیر در   امکان دگرگونی چشم رفته هم یرو، جنگ پس از آغازاستدلال خواهم کرد که 

های اخلاقی ناظر به اینکه آیا جنگ باید پایان  پرسشت اخلاقی وجود دارد. معادلا

باید شروع  جنگ آیاتفاوت دارد که  ها پرسشو اگر آری چگونه، با این دست  یابد

پایان  پس ازاصلاحاتی چه ، و جایز استجنگ  برای تداومها  شیوهکدام شد،  می

اصل پایان اخلاقی ناظر به دیگر سخن، ملاحظات . به جنگ باید انجام شوند

ورود عادلانه به ملاحظات مربوط به از  ،یافتن و چگونگی پایان یافتن جنگ

اگر بر سبیل خطا نرفته  .ندمتمایز عدالت پس از جنگو  جنگیدن عادلانه، جنگ

.شده استتوجهی  بی شدیداًاین موضوع به  ،باشم
1

کنند  که تعیین می راملاحظاتی  

خروج  ۀ، آموزباید به پایان برسد و اگر آری چگونهجنگ آیا پس از آغاز جنگ 

عادلانه از جنگ
2

برای کسانی که بر این باورند جنگ  گونه ملاحظات . ایننامم می 

، از اهمیت کانونی برآورده سازدرا  یشرایط خاصدر صورتی عادلانه است که فقط 

  برخوردارند.

از  عادلانه از جنگخروج  که ملاحظات کنم میاستدلال  آیندهدر دو بخش 

نیز مستقل و متمایز است. در بخش سوم  ورود عادلانه به جنگملاحظات 

 جنگیدن عادلانه از ملاحظات خروج عادلانه از جنگ که ملاحظاتکنم   استدلال می
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این آینده این سه بخش لازمۀ مجموع نیز متمایز است.  عدالت پس از جنگو 

فرآیند تکمیل  چهارم، ناتمام است. در بخش شدیداًجنگ عادلانه  ۀیکه نظر شود می

خروج عادلانه از  ۀاین نظریه را با ارائۀ شرح ملاحظاتی که معتقدم شالودۀ آموز

  کنم. بخشند، آغاز می را قوام می جنگ

١  

د که یک نکن  شرایطی را معین می ورود عادلانه به جنگاصول  ،سنتی لحاظ به

 ۀدربار باید آن شرایط را عملی کند. ،اینکه آغاز موجهی داشته باشد برای ،جنگ

ضروری هستند و ویژگی دقیق  ورود عادلانه به جنگبرای اینکه کدام اصول 

پرداختن به  ، مناقشات فراوانی وجود دارد.ها در مقام کاربرد چیست مطالبات آن

 رو نیازا ؛دارد یمرا از رسیدن به مقصدی که سودای آن را دارم بازم موضوعاین 

ورود  ۀشکل گسترده جزئی از آموز اصولی که به نیتر با تمرکز بر مهم امیدوارم

، بحث را بدون هرگونه آسیبی به سمت این شوند قلمداد می عادلانه به جنگ

عادلانه، احتمال موفقیت،  هدفاند از:  این اصول عبارت موضوعات هدایت کنم.

نم که برآورده ک استدلال می یندهتناسب و آخرین چاره. در این بخش و بخش آ

 ،برای تعیین اینکه آیا جنگ ورود عادلانه به جنگ ۀنساختن این اصول چهارگا

. این استدلال با دو لازمنه  نه کافی است و ،اخلاقاً باید پایان یابدپس از شروع، 

  رود: ادعای زیر پیش می

تمام این در آغازش اخلاقی لازم باشد جنگی را که  لحاظ بهممکن است ) ١(

خاتمه بدهیم، هرچند پیروزی  ،دساز را برآورده می ورود عادلانه به جنگاصل چهار 

 به دست نیامده باشد.

ورود جنگی که بدواً در تحقق یک یا چند اصل  استمرار) ممکن است ٢(

  ناکام مانده است، درست باشد. عادلانه به جنگ

  .دوماز ادعای  و در بخش بعدی کنم  در این بخش از ادعای نخست دفاع می

رفتار ناظر به  نوعی اینکهبر استدلال مقام استدلال. در  ۀدربارنخست سخنی 

جنگ سنتی  ۀیکه نسبت به نظرای  هنجاری یها فرض شیجنگ درست است، از پ

 ورود عادلانه به جنگ ۀبرای نمونه، آموز برم. سود نمی ،عادلانه بیرونی هستند

درک است که  کاملا قابل زیرا ،ناسازگار است محور آشکارا با پیامدگرایی عمل

عادلانه و  هدفاما در تحقق دو اصل  ،پیامدهای مثبت شود فزایشموجب ا یجنگ
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.آخرین چاره ناکام بماند
3

هدف عادلانه و آخرین چاره  که گیرم اما من فرض می 

بر اساس استدلالم را جنگ هستند. بنابراین اندازی موجه  جزو شروط لازم برای راه

سرشت در اینجا به  ،از سوی دیگر. برم پیش نمی محور گرایی عملمبانی پیامد

را توجیه  ورود عادلانه به جنگمذکور که چهار اصل  ای اخلاق هنجاری ۀینظر

امیدوارم نشان دهم تا جایی که چهار  جای آن، بهندارم. چندانی توجه  نیز کند می

ها  خصومتاندازی  هرا ۀدربارراهنمای اخلاقی  ورود عادلانه به جنگاصل اساسی 

ها نیازمند  های اخلاقی آن دغدغه، از آغاز جنگ پس، ممکن است روند به شمار می

 باشند. جنگ از آغاز پیشاحکامی کاملا متفاوت نسبت به 

از اصل احتمال ادعا  . یک دلیل برای اینگردم یاکنون به ادعای نخست بازم

برآورده د باشد تا این اصل را بایقدر . اینکه موفقیت محتمل چزدیخ یموفقیت برم

های  زمانی ارزیابیاینکه چه شود،  ، اینکه چه چیزی موفقیت لحاظ میسازد

 ها نیهرچند ا ،برای من اهمیتی ندارد یابند، ارتباط میاصل این تحقق  بهموفقیت 

اصل هستند. رسیدگی به اینملاحظات مهمی در 
4

فرض را بر این من صرفاً  

  .سازد برآورده می اصل را این یکه جنگ گذارم می

اصل این مهم راجع به  ۀتنکمنظور شفافیت، خالی از فایده نیست که به دو  به

جنگ ممکن است در تحقق اصل احتمال موفقیت اول اینکه  ۀتنکم. توجه ده

 ممکن است به دلیلی دیگر.به دلیل استراتژی اتخاذشده یا یا حال  ،ناکام بماند

اً استراتژی اتخاذشده احتمال موفقیت ندارد. در این صرفدر آن، موردی باشد که 

اگر استراتژی اصل ناکام است. این شود در تحقق  گونه که دنبال می مورد، جنگ آن

برآورده را  جنگیدن عادلانهالزامات باشد اما یا  نباشدجایگزینی در دسترس 

فقیت احتمال مو حسبجنگ براستمرار که مسئله تنها این نیست  آنگاه، نسازد

این به دلیل اهداف ماند.  این بنیادها ناکام می برحسب تمام، بلکه ماند میناکام 

دوم  ۀتنککند.  که جنگ تا حدودی این اصل را محقق می گیرم فرض می نوشتار،

 تمایز ایجاد کنیم. ،اصلاین از الزامات کلی توانیم میان دو تفسیر   ما می اینکه

تمام  را بر اساس جنگحتمال موفقیت که ا عینی استتفسیر  تفسیر نخست

آمادگی و برنامه جنگ، تعادل  ۀدربارهایی  واقعیت(از جمله،  های مرتبط واقعیت

تفسیر نیز دوم تفسیر کند.  ) ارزیابی میجنگ ازنیروهای ارتش و سطوح حمایت 

ارزیابی شواهد در دسترس را بر اساس  جنگکه احتمال موفقیت  ذهنی است
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  کند. می

ن است در جریان رویدادها ثابت شود که جنگی که بر اساس تفسیر ممک حال،

رعایت ، یا با است نامحتملش ، موفقیتشد ارزیابی می موفق آغاز،هنگام  ،عینی

روست که این اصل  است. این ازآناندک  ش بسیارموفقیتاحتمال  ،قید تناسب

. اتفاق بیفتدامر غیرمحتمل این امکان وجود دارد که است و مبتنی بر احتمالات 

که  یجنگبسا متوجه شویم که  چه ،رویدادهاپس از آشکار شدن که  نکته اینجاست

بسیار مهم . اگر جنگ ناموفق بوده استرفت   عینی احتمال پیروزی آن می شکل به

است.  رییتغ رخ دهد، احتمال عینی موفقیت جنگ قابل فراوانیا شکست  باشد

شرایط است، جنگی که  ورود عادلانه به جنگاگر احتمال موفقیت شرط ضروری 

کند، ممکن است در جریان رویدادها تبدیل به  برآورده می را ورود عادلانه به جنگ

یا مورد جنگی را در نظر بگیرید که موفقیتش شدیداً وابسته . جنگی ناعادلانه شود

ت.اس از آرمان جنگهای مردمی  به حمایت
5

ن ممکن است در مورد اینکه چرا ای 

حمایت در راه است دلایل خوبی داشته باشیم، اما به دلیل رویدادهای سیاسی 

جنگی که بدواً  شود که روشن میعمل نپوشد. بار دیگر  ۀنامحتمل این حمایت جام

در تحقق اصل احتمال موفقیت  بسا چهکند  را محقق می ورود عادلانه به جنگ

  ناکام بماند.

، از این هم اصلاین  تحقق ۀدربار تفسیر ذهنی، بر اساس درک این نکته

بر داوری عقلانی است اصل مبتنی این تر است. بر اساس این تفسیر، تحقق  آسان

های تفسیر عینی در اینجا هم وجود دارند:  محدودیت. شواهد در دسترس ۀدربار

چنین اتفاقی بیفتد آنگاه نامحتمل ممکن است در جنگ اتفاق بیفتد؛ وقتی امر 

اما تفسیر ذهنی با یک محدودیت دیگر  ال موفقیت تغییر کند.احتمممکن است 

هم مواجه است و آن اینکه شواهد در دسترس اشخاص ممکن است ناتمام باشند. 

آن کس مقصر   اطلاعات وجود داشته باشد که هیچ ۀیناح نقصی در ممکن است

 یتغییرات چشمگیربسا  چه در دسترس بود،اگر شواهد و مدارک بیشتری  نیست.

. داد رخ می میزان مقبولیت آرماننظامی نیروها یا  ۀنمواز ۀدربار عرصۀ داوریدر 

دهند که  ها به سمت این نتیجه سوق می  واقعیت که در آن برخلاف تفسیر عینی

پس از کنند.  ها را آشکار نمی موفقیت محتمل نیست، شواهد در دسترس واقعیت

کنند که  سان ما را ملزم می دینبشوند و  ها آشکار می این واقعیت ،جنگشروع 
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  انجام دهیم.احتمال تخمینی موفقیت  ۀدربار فراوانیبازبینی 

را  ورود عادلانه به جنگباره که جنگی شرایط  طور خلاصه، داوری دراین پس به

این داوری مستلزم  از آنجا کهالخطا نیست، بلکه  کند، صرفاً محتمل محقق نمی

خطای آن ممکن است همراه با شواهدی که تعیین احتمال موفقیت هم هست، 

به عقلانی رو هرگونه تعهد  ازاینآورند آشکار شود.  پیگیری جنگ به بار می ۀبتجر

آغاز جنگ مبتنی باشد بلکه  ۀدربار اولیهنباید صرفاً بر حکم  ورود عادلانه به جنگ

 ورودبه ارزیابی مداوم احتمال موفقیت نیز وابسته است. تحقق پیشینی اصول 

 سازگار است. رویدادهابا ناعادلانه شدن جنگ در روند  عادلانه به جنگ

٢  

ورود عادلانه به از  خروج عادلانه از جنگکه برای اثبات استقلال  یادعای دوم

جنگی که بدواً در تحقق یک یا تمام اصول  ۀضروری است این است که ادام جنگ

در دفاع . ن است درست باشدماند، ممک ناکام می ورود عادلانه به جنگچهارگانه 

ورود عادلانه به تواند بر اساس اصول  جنگ می همکه  گیرم فرض میاز این مدعا، 

عبارت  درست باشد. به تواند میدنبال کردن چنین جنگی هم موجه باشد و  جنگ

.ناکام استجنگ  ی بودناخلاق هب انیگرا صلح انتقاداتکه  گیرم دیگر، فرض می
6
 

اخلاق جنگ را تعین  ورود عادلانه به جنگکه اگر اصول این است  ماستدلال

بخشد، پس تداوم جنگی که آغاز آن بر اساس یک یا تمام این اصول ناعادلانه  می

این اصول و  کی به کیتواند عادلانه باشد. امیدوارم این امر را با بررسی  است می

ن اصول است نشان دادن اینکه چگونه تداوم جنگی که بدواً ناکام از تحقق ای

  تواند عادلانه باشد، اثبات کنم. می

ی اصل احتمال موفقیت در ریکارگ بهطور که در بخش قبل استدلال کردم،  همان

الخطا و قابل بازبینی است. در بخش قبلی، در نظر  پرتو اطلاعات جدید، محتمل

گرفتن این نکته یاری رساند که اثبات کنم جنگی که بدواً در محقق ساختن این 

 هم آنبسا بعداً در تحقق آن ناکام بماند. اما درک مقابل  اصل موفق بوده است چه

تواند رخ بدهد، در مواردی که داوری آغازین این بوده است که این اصل محقق  می

تواند بعداً  نشده است. جنگی که اصل احتمال موفقیت را برآورده نکرده است می

رو جنگی که صرفاً به این  ق گرداند. ازاینها و شواهد اضافی آن را محق با واقعیت

دلیل ناعادلانه است که در برآورده ساختن اصل احتمال موفقیت ناکام مانده است 
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؛ در این صورت ادامه دادن آن جنگ برآورده سازدتواند بعداً تمام اصول را  می

  عادلانه خواهد بود.

کنم،  زهم تکرار میاصل آخرین چاره بسیار متفاوت است. با ۀدرباراما اوضاع 

گیرم که  جزئیات تحقق این اصل ندارم. من صرفاً فرض می ۀدربارتمایلی به بحث 

های بدیل قبل از توسل به جنگ است. کارگیری برخی شیوه این اصل مستلزم به
7
 

رو ممکن نیست جنگی که از ابتدا در تحقق اصل ناکام مانده است بتواند  ازاین

های دیگر، مستقیم  شیوه کارگیری بهوقتی گروهی، بدون بعداً آن را محقق گرداند. 

های  تواند کاری کند که قبل از توسل به جنگ شیوه رود، دیگر نمی سراغ جنگ می

دیگر را دنبال کرده باشد. شاید گروه متخاصم بتواند با متوقف کردن جنگ و دنبال 

اما این امر در  .برآورده سازدنزدیک این اصل را  ندهیآهای بدیل، در  کردن شیوه

های سیاسی در دسترس در  آید که بدیل اغلب موارد ممتنع است. کمتر پیش می

 چراکهوضعیت موجودِ قبل از جنگ پس از شروع جنگ هم در دسترس باشند، 

ترِ مسئولیت جنگ هم به میان  تر و پیچیده پس از شروع جنگ نوعاً مسئله مهم

عدالتی  نه باشد (یعنی اگر متناسب با بیآید. اما اگر جنگ قبل از آغازش عادلا می

عدالتی معقول باشد) و اگر پس از شروع  باشد و احتمال موفقیت آن در رفع بی

های دیگر از دست برود، در این صورت این  جنگ هم امکان استفاده از بدیل

واقعیت که جنگ در آغاز خودش اصل آخرین چاره را رعایت نکرده است تأثیری 

دن تداوم آن ندارد. به این دلیل که دیگر در آن زمان هدف عادلانه در اخلاقی بو

  آمد؟ چگونه باید به دست می

 جنگی که هدف عادلانه ندارد، مشکل بتوانکه در مورد  شاید گمان شود

 حال، را امری مستقل دانست. بااین خروج عادلانه از جنگملاحظات مربوط به 

مستقل دانستن ملاحظات که  شود علوم میدهم، م توضیح میزودی  بهبه دلایلی که 

را محقق تناسب  در مورد جنگی که اصل خروج عادلانه از جنگمربوط به 

توان   نمیرا  دوم مورد از آنجا کهکند، نیز به همین اندازه دشوار است. حال  نمی

 مورد نخستبر  ابتدا ای بررسی کرد، نحو شایسته قبل از بررسی مورد نخست، به

 بتواندآن  رفعکه ای  عدالتی  کنم. فرض کنید که پیش از مخاصمات، بی  تمرکز می

این در روند  ممکن استچگونه . حال نبوده است باشد، در کارجنگ  گر توجیه

جنگ عراق،  ۀدربارای خود را نشان دهد؟ با تأمل  عدالتی ، چنین بیجنگ
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، استدلالبرد ای ممکن است. برای پیش توان نشان داد که چنین تغییر اخلاقی می

 الوجود های کشتارجمعی محتمل فرض کنید که نه جنگ پیشدستانه علیه سلاح

منظور ایجاد  و نه جنگ برای تغییر رژیم به هدف عادلانه را برآورده سازدتواند   می

.دموکراتیک و پذیرای حقوق بشر یدولت
8

 یها سالمعقول است که ، حال بااین 

بدانیم. عیار دولت عراق   ی از ویرانی تمامتلاشی برای پیشگیررا  متمادی جنگ

احتمالا  اهدافتورم در «کند که در جنگ،  در جایی اظهار نگرانی میمایکل والزر 

».گریزناپذیر استامری 
9

مثال انگیز راهبردهای جنگ عراق   شکست ملالتاما  

شود، زیرا اکنون هر هدف  محسوب میادعای والزر نقضی خوبی برای 

شود.  موجب کاهش شدید تورم در اهداف آغازین جنگ می ای گرایانه واقع

فراوان،  احتمال به، عیار دولت  تمامشکست  ۀنبشردوستا، اگر پیامدهای هرحال به

دهد، دلایلی  بسیار زیاد باشد، آنگاه این اوضاع جدید دلایل جدیدی به دست ما می

بسا در ادامه  ت، چهدهند حتی جنگی که قبلا هدف عادلانه نداشته اس که نشان می

های جدید را دفع یا رفع کند که الزام هدف عادلانه را برآورده  عدالتی قدر بی آن

  سازد.

من استدلال نکردم که جنگ عراق در برآورده ساختن توجه داشته باشید که 

دلیل کافی  عراقاحتمال فروپاشی کامل دولت اکنون هدف عادلانه ناکام ماند یا 

تر است: حتی اگر  . بحث من بسیار متواضعانهدهد دست می بهجنگ  ۀبرای ادام

که خطرات احتمالی  ماند، درصورتیبدر برآورده ساختن هدف عادلانه ناکام  یجنگ

جنگ آن  ۀامکان ادام ،فرسا باشند سنگین و طاقت بسیارخاتمه بخشیدن به جنگ 

شدت  ی را بهکه مطالباتِ اخلاقی استقلال سیاس پردازانی وجود دارد. حتی نظریه

سنگین را  ۀنخطرات بشردوستادفع تمایل دارند که  د،دانن محدودکنندۀ مداخله می

عادلانه برای  هدفیشدید  ۀناگر خطر بشردوستابدانند. عادلانه برای مداخله هدفی 

گرداند، حتی اگر  جنگ را موجه می ۀگذارد، این امر یقیناً ادامبمداخله در اختیار 

ترین  قوی ،در مجموعف عادلانه را رعایت نکرده باشد. هد اصل از ابتداجنگ 

محتمل و جدید از بسیار  بینی استدلال وجود دارد پیش اینبرای ی که مورد

  عام است. قتل

عادلانه لزوماً منجر به هدف این ادعا که ناکامی اولیه در برآورده ساختن 

 پیامدهای، هگفت پیشچهار اصل  وۀ ارتباطشود، به دلیل نح محکومیت جنگ نمی
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جنگ  ۀنعادلا هدفاحتمال موفقیت با به دست آوردن  برای نمونه،مهمی دارد. 

جنگ وجود داشته باشد، دلیلی هم هدف  مرتبط است. اگر دلیلی برای بازسنجش

امکان نیز احتمال موفقیت وجود خواهد داشت. صدالبته این  برای بازسنجش

بیاید ای برای جنگ وجود  وع تازهمشرهدف  تغییریافته،که در شرایط وجود دارد 

احتمال  از ابتدااحتمال موفقیت (حتی اگر پایین بودن  به دلیل حال نیدرع اما

) جنگ باید خاتمه پیدا کند. بنابراین امکان اولیه، فراوان باشد هدف هبدستیابی 

احتمال موفقیت جنگ را  شممکن دیگری برای بازسنج ۀنجنگ زمی هدفتغییر 

دهم همین امر در مورد اصل تناسب هم  اکنون نشان می که چنانو  دارد میمجاز 

  جاری است.

مستلزم آن است  ،ورود عادلانه به جنگعنوان موضوعی برای  به ،اصل تناسب

عدالتی و شری که جنگ پاسخی به آن است شدیدتر از شر احتمالی توسل به  که بی

 ۀعنوان نتیج که بهاین اصل نسبت به تغییراتی  ،کلی یجنگ باشد. در نگاه

تفاوت است. اگر شر جنگ از  دهند، خنثی و بی استمرار قانونی جنگ رخ می

تناسب  ای که جنگ درصدد پاسخ گفتن به آن است بی عدالتی همان ابتدا با بی

بسیار باشد، این محاسبه موضوعی برای تغییر نخواهد بود، مگر در رویدادی 

اخلاقی  ۀنکردیم هزی فکرش را می از آنچه اول مشخص شود جنگمحتمل که نا

 هدفطور که در بالا بحث شد، اگر در جریان جنگ  دارد. اما هماندر پی کمتری 

تناسب نیز نیازمند تغییری متناسب خواهد بود. اگر  ۀبآن تغییر کند، محاس

به آن است شدیدتر شود، شر جنگ  ییگو پاسخ یای که جنگ در پ عدالتی بی

  متناسب خواهد شد.

وجود دارد نیز  دیگر کم یک دلیل اخلاقی دست ،استدلال جنگ عادلانه ازغیر 

تواند در مخالفت با جنگ ارائه شود. اگرچه این دلیل نسبت به استدلال  که می

جنگ عادلانه بیرونی است، به سنجش ملاحظات به همان شکلی که لازمۀ اصل 

رود عادلانه به وچهار اصل اساسی  هری تناسب بود مرتبط است. ممکن است جنگ

 را اگر ورود عادلانه به جنگ و احتمالا اصول دیگر( را که ذکر آن رفت جنگ

های محتملی که در  حال، به دلیل هزینه درعیناما ، برآورده سازد )وجود داشته باشد

.نادرست باشد یسیاستاستمرار آن وجود دارد، 
10

منابع مادی در این صورت،  

را برای  ها مثلا آناستفادۀ بهتری کرد،  ها آناز  توان شود که می استفاده می کمتری
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. ، به کار گرفتکنند بهبود شرایط میلیاردها انسانی که در فقر شدید زندگی می

مهم به ، مانند تروریسم ،الملل که برای حل مشکلات جهانی روابط دیپلماتیک بین

یب ببینند. اندازی یک جنگ حتی عادلانه آس روند، ممکن است با راه شمار می

 ۀدربارشامل نوعی قضاوت  ،ها استدلال علیه یک جنگ بر اساس این زمینه

امکان تحقق تمام  ،شود. با توجه به منابع سیاسی و مادی اندک می بندی جیره

رسد. با انتخاب یک  المللی بعید به نظر می مطالبات عدالت جهانی یا اخلاق بین

چندان پس . رود از دست میهای دیگر  شیوه ، امکان استفاده ازشیوۀ انجام کار

های  نظر به هزینههم استدلال شود حتی یک جنگ عادلانه نیست که وجه  بی

  استمرار پیدا کند.نباید استمرارش در پی دارد  ای که اخلاقی

، استمرار پیدا کندجنگ عادلانه نباید  گویند میدلایلی که  قوتاما بار دیگر، 

این امکان وجود مشاهده شد  که چنانتغییر است.  قابل ،ها خصومتآغاز پس از 

 ۀنبا هزی ،های غیرمنتظره نبرد به علت موفقیت یاتر شود  جنگ مهمدارد که هدف 

کاهش منابع از کاربردهای بدیل ممکن است احتمال نسبتاً کمتری محقق شود. 

ن جنگ عادلانه از هما ۀیمواردی که جنگ بر اساس مبانی نظر در. بنابراین بیابد

شود، غیراخلاقی بودن اولیه جنگ دلیلی بر این نیست که استمرار  اول محکوم می

به  ،خاتمه بخشیدن به جنگ باید ۀدربارآن نیز غیراخلاقی باشد. استدلال اخلاقی 

  التفات داشته باشد. ،امکان تغییر ملاحظات پس از آغاز جنگ

قبلی استدلال کردم که  ایم مرور کنیم. در بخش دیگر آنچه را تاکنون گفته بار کی

جنگ آغاز را قبل از  ورود عادلانه به جنگجنگی چهار اصل اساسی اصل اگر 

کند. یکی از لوازم  کفایت نمیجنگ برای توجیه استمرار آن  ، این امرکند برآورده

رسد در بسیاری از  مهم آن استدلال طرد فرضی است که به نظر می

ورود عادلانه ضمنی دارد و هنگام تمایز بین های جنگ عادلانه حضور  پردازی نظریه

 شرایط ی کهجنگ استمرار ۀدربار :آشکارترین چیز است جنگیدن عادلانهو  به جنگ

ملاحظات اخلاقی مهم همان ، تنها سازد می برآوردهرا  ورود عادلانه به جنگ

د.هستن جنگیدن عادلانهملاحظات 
11

این بود که قضاوت  مدر این بخش استدلال 

 ورود عادلانه به جنگبرحسب چه (غیراخلاقی بودن آن  ۀدرباربل از جنگ موجه ق

به توقف آن حکم  ،جنگآغاز کند که پس از  برحسب دلیل دیگر) کفایت نمیو چه 

فیلسوفان گاهی . یکی از لوازم مهم این استدلال این است که ادعایی که جنگ کنیم
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جنگی که در برآورده  راراستمخطاست، یعنی این ادعا که  کنند اخلاق مطرح می

.ماند ضرورتاً غیراخلاقی است ناکام می ورود عادلانه به جنگساختن الزامات 
12
 

 یا حتی ورود عادلانه به جنگحاصل از این دو بخش این است که تعیین  ۀنتیج

است و لازم نه گ، پایان جن ۀدرباربرای قضاوت ، جنگ ی بودن ادامۀتعیین اخلاق

قبل از  ،هایی که در ابتدا عادلانه هستند ممکن است جنگ. گاهی اوقات کافی نه

هایی که در ابتدا غیراخلاقی  لازم باشد که پایان بیابند و جنگ، به پیروزیدستیابی 

  هستند باید ادامه پیدا کنند.

 یجنگتعیین این امر را که آیا این است که اهمیت  میک ضعف آشکار استدلال

بعدی  های اخلاقی ، چون ارزیابیدهد کاهش می قبل از آغاز عادلانه است یا نه،

باید ممکن است یک جنگ ناعادلانه را از شر و نادرستی قبلی رها سازند. اما 

اخلاقی  لحاظ به ورود عادلانه به جنگکه اصول  ممن استدلال نکردتوجه داشت که 

ربط هستند. برعکس شروع کردن یا نکردن یک جنگ یک تصمیم اخلاقی  بی

کنم که برخی اصول اخلاقی که برای ما آشنا هستند  احساس می ؛است مهمبسیار 

به کنند  انواع ملاحظاتی را که آن اصول بیان می منکنند.  آن تصمیم را هدایت می

های قبل از  تا نشان دهم قضاوت )جنگ ۀیاستثنای آخرین نظر به( گرفتمکار 

دنظر قرار مورد تجدی ش جنگآت شروعها ممکن است بعد از  شروع خصومت

ورود جنگی که در برآورده ساختن اصول ستمرار بگیرند. افزون بر این، حتی اگر ا

ناکام مانده است بتواند عادلانه باشد، این واقعیت که این جنگ  عادلانه به جنگ

ل خوبی یناکام مانده است دلا نیچن نیا ورود عادلانه به جنگدر برآورده ساختن 

گذارد، چراکه تغییر  به در آینده در اختیار میهای مشا برای مخالفت با جنگ

نشده و  بینی ها پس از شروع جنگ غالباً مبتنی بر رویدادهای پیش ارزیابی

جنگی که آغازش ناعادلانه بوده است تبدیل به جنگی  وقتینامحتمل است. 

جنگ تا حدودی مبتنی است ستمرار ا ۀلئ، مسکه استمرارش عادلانه استشود  می

دلیل خوبی  وقتی کهعدالتی اولیه با خاتمه بخشیدن به جنگ  یب بیبر خطر ترک

عدالتی  این مورد علیه ترکیب بی که یآن به وجود آمده است. مادام ستمراربرای ا

  کند. نمی اولیهعدالتی  است، هیچ حمایتی از بی

های اخلاقی ناظر به استمرار یا  کلی این دو بخش این است که قضاوت ۀتنک

اید نسبت به تغییرات همیشگی میدان نبرد حساس باشند. مدافعان پایان جنگ ب
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عدالتی قبل از جنگ  لۀ استمرار جنگ را بر طبیعت بیئتوانند مس جنگ نمی

توانند انتقادهایشان از جنگ را ضرورتاً بر  استوار کنند. منتقدان جنگ هم نمی

 احکام را گخروج عادلانه از جنعدالتی توسل به جنگ مبتنی کنند. احکام  بی

  .کند یدیکته نم ورود عادلانه به جنگ

٣  

 شود. این آموزه میبحث  پیروزمنداننوان آموزۀ تحت عغالباً  عدالت پس از جنگ

تواند  گروه متخاصم پیروز میکه شود  مربوط می مناسباتیهای  محدودیت بیشتر به

وسعه این توجیهی را که برایان اورند برای ضرورت ت .خورده تحمیل کند بر شکست

ی معنا به عدالت پس از جنگآورد ملاحظه کنید: شکست در ایجاد اصول  آموزه می

دانستن پایان غیراجباری مجاز دانستن پایان غیراجباری جنگ است و مجاز 

جنگ به این معناست که به طرف پیروز اجازه بدهیم که از غنائم جنگی لذت 

.ببرد
13

از  عدالت پس از جنگباب  اخیر گریِ ج. باس در ۀتبخش اعظم نوش 

از باید ها معمولا  کند، مواردی مثل اینکه آن الزاماتی برای طرف پیروز دفاع می

، اینکه شودکه حاکمیت دولت مغلوب محترم شمرده  طوری به کنندخودداری  استیلا

نند، و اینکه در بازسازی کعام شده را بازسازی  های قتل ها نظم سیاسی دولت آن

د.ننک اقتصادی کمک
14

و  ۀفباس راجع به وظی ۀتبحث نسبتاً کوتاهی در نوش 

  های طرف مغلوب برای پرداخت غرامت انجام شده است. محدودیت

پیروز است طرف روی وظایف  عدالت پس از جنگ نظر از اینکه تمرکز صرف

 این است که مابرای اهداف کنونی  هترین نکت مغلوب، مهمطرف یا روی وظایف 

های نظم  طبیعت و سیاست ۀدرباربیشتر آید،  برمی شاز عنوان که نچنا این آموزه،

جنگ کنند.  ایجاد میجنگ ها برای  آنکه است هایی  پس از جنگ و محدودیت

باید این اهداف را تأمین ۀ جنگیدن نیز نحو باشد،اهداف عادلانه  معطوف بهباید 

راستای  در باید اتخاذشدههای  محض پایان کشمکش جنگ سیاست کند، و به

سازی رسد تلاشی برای جدا در آنچه به نظر می ،. باسباشداهداف عادلانه  کمک به

کند که  اظهار می ،است ورود عادلانه به جنگاز  عدالت پس از جنگ

تمرکز  ساز سرنوشتای  لحظه ۀبمثا پردازان جنگ عادلانه روی بروز جنگ به نظریه«

قبول  قابل یدولت اخلاقاً تا حد ای که کشتار جمعی تحت کنترل کنند: لحظه می

 ساز سرنوشتاندازه  همانیابد هم به  ای که جنگ پایان می . اما لحظهشود تلقی می
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».انجام شودوظایف اخلاقی مطابق است. بازگشت به زمان صلح باید 
15

 هرچند 

کند که  روشن می یخوب بهمدعای وی کنم  ندارم، گمان می ی باسمشکلی با مدعا

مانند این بگشاید که آیا  ییها تواند راهی به پرسش نمی س از جنگعدالت پآموزۀ 

  .و اگر آری چگونه باید پایان بیابد پس از آغاز،جنگ 

عدالت فضای مفهومی از ورند برایان اُۀ توصیف در نحو ،توان این امر را می

  هم مشاهده کرد: ،پس از جنگ

ان. پس اگر به مفهومی سه مرحله دارد: آغاز، میان و پای لحاظ بهجنگ 

 )الملل نییا حقوق جامع ب(جنگ عادلانه  ۀدربارکامل  ای هدنبال نظری

پایانی جنگ بحث کنیم. ۀ از عدالت در جریان مرحل بایدصرفاً  ،هستیم

نحوی عادلانه برای هدفی عادلانه  تضمینی وجود ندارد که اگر به هرحال، به

بر خصم مغلوب خود  ای را صورت خودکار شرایط صلح عادلانه بجنگید، به

ید.وضع کن
16

  

کند که از نظر او مرحله میانی جنگ  اورند در جای دیگری منظور خود را روشن می

ت.مرتبط اس جنگیدن عادلانهبا ملاحظات 
17

آموزۀ خروج عادلانه از جنگ نیز  

عدالت مطابق برداشت از آن، به مرحلۀ میانی جنگ ارتباط دارد، و لذا از آموزۀ 

  ایز است.متم پس از جنگ

ای  آموزه ۀبمثا ممکن است گمان شود که آموزۀ خروج عادلانه از جنگ، به

اما نیست.  جنگیدن عادلانهمربوط به مرحلۀ میانی جنگ، چیزی جز همان 

است.جنگ انجام های موجه  شیوهدربارۀ تاکنون از دیرباز  جنگیدن عادلانه
18

و  

استمرار که آیا جنگ باید  استاز این پرسش متفاوت  منطقاًپرسش  اینگمان  بی

پیش از شروع جنگ و پس از شروع جنگ،  ،این پرسش از آنجا که. یابد یا نه

ای در باب  جنگ عادلانه مستلزم آموزه ۀدربارکامل  ای هنظرییکسان نیست، لزوماً 

  است. خروج عادلانه از جنگ

۴  

آیا و چگونه با این پرسش درگیر است که  خروج عادلانه از جنگآموزۀ تا جایی که 

ها  مفهومی دو جزء دارد. یکی از آن لحاظ به آموزهاین ، یک جنگ باید پایان بیابد

شود باید ادامه پیدا  شروع می وقتی کهناظر به این پرسش است که آیا یک جنگ 

جزء دوم راجع به این است که در  ،کند یا پایان بیابد. اما اگر باید پایان بیابد



  اخلاق جنگ و صلح، ویژۀ ١٣٩۶ خزان و زمستان، ۴و  ٣ / پایدیا، سال اول، شماره
  

 
 

١٨٨

این دو  ۀدربارطور خلاصه  ید انجام شود. در این بخش بهپیگیری صلح چه کاری با

  کنم. بحث می ،به ترتیب ،جزء

هرچند این پرسش که آیا جنگ باید ادامه پیدا کند منطقاً متفاوت از این 

شد، ملاحظاتی که در پاسخ به اولی به کار  است که آیا جنگ باید آغاز می پرسش

جز در مورد  آیند متفاوت نیستند، به ومی میآیند لزوماً از ملاحظاتی که به کار د می

 خواهند می ورود عادلانه به جنگبه نفع اصول  یجنگ. دلایل اخلاق ۀیآخرین نظر

مبانی جنگ دارای که  استمجاز فقط زمانی توسل به جنگ که  دهنداطمینان 

عادلانه نابه دست آوردن اهداف  برایپروایی یا  از سر بیاست و اخلاقی کافی 

پس خوب شوند.  از دیده غایب نمی ،جنگ پس از آغاز ،ها این دغدغه .نیست

ورود که آیا اصول اساسی  بیاغازیماین پرسش  که این بحث را با بررسی است

  .محسوب شوند یا نهموجه جنگ  ۀتوانند الزاماتی برای ادام می عادلانه به جنگ

ه تفسیر و کاربرد کنم که مسائل مهمی راجع ب تکرار می، بحث پیش از ادامۀاما 

دهم در اینجا راجع  وجود دارد که ترجیح می ورود عادلانه به جنگهریک از اصول 

کنم این اصول را در  طرف بمانم. بنابراین سعی می و بی ردهها سکوت ک به آن

 دهد سازگار است و هم اجازه میطرفی  این بی هم باکه  بحث کنمسطحی انتزاعی 

  .باشندوی هنجاری متعین داشته نیر تا حدودیکم  ها دست آن

ای  عدالتی هدف عادلانه مستلزم این است که جنگ درمانی باشد برای بی اصل

 ،در بخش دوم نشان دادم که چنانکه در وضعیت موجودِ قبل از جنگ وجود دارد. 

سازد اما در جریان نبرآورده در ابتدا این الزام را ی جنگاین امکان وجود دارد که 

ای را که  عدالتی بی یجنگممکن است را برآورده سازد. آن زام مشابه رویدادها ال

 ۀیشود اصلاح کند، مثل زمانی که سیاست تصف ها ایجاد می پس از آغاز خصومت

از  این امکان نیز وجود دارد که جنگشود.  صرفاً در پاسخ به جنگ آغاز می ینژاد

جلوگیری کند، مثل دهد  رخ میصورت عدم استمرار جنگ ای که در  عدالتی بی

های شهروندی که در جریان جنگ  گروه برخی دفاع از استمرار ندادن بهزمانی که 

این  برگرفتنبرای در . شود میها  عام آن اند منجر به قتل تحت محافظت قرار گرفته

: جنگ فهمد گونه می را اینهدف عادلانه الزام  خروج عادلانه از جنگآموزۀ  موارد،

عدالتی  همان بیعدالتی  بیآن  که کند فرقی نمی ،عدالتی باشد ح بیباید رفع و اصلا

پس از ای است که  عدالتی بییا ، یافته استادامه همچنان که  استقبل از جنگ 
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با صرف دست کشیدن یکی از که است ای  عدالتی ، یا بیداده استآغاز جنگ رخ 

کنند که خروج  بر این اساس، کسانی که ادعا می یابد. اطراف جنگ تحقق می

سربازان ایالات متحده از عراق به فروپاشی کامل دولت و جنگ شدید  ۀزد شتاب

طرح  خروج عادلانه از جنگ ۀانجامد، ادعای درستی برای آموز داخلی می

.کنند می
19

  

تواند  شده می بینی عدالتی آتی پیش اما دقت کنیم که اگر پیشگیری از یک بی

خروج عادلانه از  ۀآموزگ باشد، اصل هدف عادلانه در دلیلی عادلانه برای ادامه جن

واقع هم بشود،  های تجربی و ادعاهای خلاف بینی تواند شامل پیش می جنگ

ورود عادلانه به  ۀهدف عادلانه در آموز در بررسیادعاهایی که نوعاً و  ها بینی پیش

قیت احتمال موفاصل  ،ورود عادلانه به جنگ ۀآموز. در یی ندارندکارا جنگ

احتمال تأمین هدف عادلانه است، اما اصل هدف  هایی راجع به بینی متضمن پیش

عدم قطعیت در بکار گیری اصل  نوعی ، هموارهرو نیست. ازاین نیچن نیعادلانه ا

وجود دارد که وابسته به ادعاهایی  خروج عادلانه از جنگآموزۀ هدف عادلانه در 

رخ استمرار جنگ عدم استمرار  در صورتهایی که  عدالتی است راجع به بی

عادلانه عدالتی آتی  پیشگیری از بی را بر مبنای یجنگپس وقتی  دهند. می

  باید بر اطمینان خاطر ما تأثیر بگذارد. عدم قطعیت این خوانیم، می

ها از حضور  جنگ عراق را که ذکر آن رفت در نظر بگیرید. عدم حمایت عراقی

بار  ها راجع به پیامدهای فاجعه بینی به پیشرا ما ارتش ایالات متحده اطمینان 

سی و   بی ای  ،سی بی که بی ای نظرسنجی. بر اساس دهد خروج آمریکا کاهش می

بر  آناندرصد  ٧٠تا  ۶۵ها انجام دادند،  از عراقی ٢٠٠٧در تابستان کی   اچ ان

 ۶٠ ؛تر کرده است حضور آمریکا وضع امنیت را وخیم افزایشاین باور بودند که 

از خشونت علیه آنان درصد  ۵٧ ؛دانستند تجاوز آمریکا را نادرست میآنان درصد 

طرفدار خروج فوری آنان درصد  ۴٧و  ؛کردند سربازان آمریکایی حمایت می

.آمریکا بودند
20

پیشگیری از فروپاشی  به این ادعا کهدر نظر گرفتن این نظرات  

ها این امکان را مطرح  را آنمرتبط است، زی بدانیم،هدف عادلانه را آتی دولت 

  ثبات کننده است. کنند که حضور ارتش آمریکا خود نیرویی بی می

اول ادعای هدف  توجه دادم:ادعا این در مباحث قبلی به شباهت میان دو 

اتمام جنگ و دوم ادعای احتمال  در صورتبینی فاجعه  پیش ۀیعادلانه بر پا
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ملاحظات اخلاقی متمایزی هستند. این را رغم مشابهتی که دارند  ها به موفقیت. آن

شوند، مشاهده  ن دو در آن برآورده نمیتوان به صورتی آشکار در مواردی که آ می

در صورت پایان به این دلیل است که  برآورده نشودهدف عادلانه این نوع . اگر کرد

به این دلیل  نشوداگر احتمال موفقیت برآورده اما . هدد فاجعه رخ نمی، جنگ

در هرچند  برای نمونه،کند.  ست که جنگ در هیچ صورتی از فاجعه پیشگیری نمیا

رود که  انتظار نمییافت،  توان را می انتقادهر دو نوع  ،جنگ عراق استمرار ۀیقض

 سازگاریمنتقدی واحد هر دو نوع انتقاد را مطرح کند، چه این امر وی را به دام نا

  کشاند. می

الزاماتِ شود،  ارائه می ورود عادلانه به جنگ ۀآموز هایی که از در بیشتر روایت

مفهومی مبتنی بر هدف  لحاظ بهجنگ  ۀیاحتمال موفقیت، تناسب و آخرین نظر

عدالتی  حلی متناسب برای بی جنگ عادلانه باید راه ،عبارت دیگر عادلانه هستند. به

فقیت آن حلی که اولا احتمال مو در وضعیت موجود قبل از جنگ باشد، اما راه

 ۀآموز. در شود میهای دیگر اتخاذ  بعد از شکست بدیل ثانیاً تنهاوجود دارد و 

را از تواند متفاوت باشد از چیزی که جنگ  دلیل موجه می خروج عادلانه از جنگ

تناسب و احتمال  ۀدربارهای خود را  داوری. در این موارد، کند میموجه  ابتدا

مهم  خروج عادلانه از جنگ ۀآموزاصل در  . این دوکنیم بازبینی می ،موفقیت

 از آنجایی که. اند مهم ورود عادلانه به جنگ ۀآموزبه همان دلیلی که در هستند، 

تنها  آورد، تداوم آن نه جنگ شر بزرگی است که مرگ و ویرانی فراوان به بار می

تمال ارزش اخلاقی و احدارای ، بلکه همچنین باید باشدحلی برای دفع شر  باید راه

 برآورده سازد،این دو اصل را باهم جنگی برای اینکه  ،. افزون بر اینباشدموفقیت 

تر و شدیدتر از اصلاحی باشد  ایجاد کند که سنگین ای ناعادلانهیت وضعچنان نباید 

  آورد. که به بار می

 دلیل اینکه. باشیمهای بدیل  حل راه دارد که دنبال ما را بر آن میشر جنگ 

 دانیم، همین است. می ورود عادلانه به جنگرا الزامی برای  جنگ ۀیآخرین نظر

نیز الزامی  خروج عادلانه از جنگدر آموزۀ  شود که موجب میملاحظات همین 

تواند ادامه  : جنگ فقط در صورتی میرا معتبر بدانیم جنگ ۀیآخرین نظرمشابه 

تنها مستلزم  مر نهحل دیپلماتیک بدیلی در دسترس نباشد. این ا پیدا کند که راه

ها در زمانی  هایی است بلکه مستلزم ابتکار عمل برای خلق آن حل چنین راهکشف 
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های  حل این را اصل پیگیری راهمن رسند نیز هست.  ست میرکه شرایط به نظر د

 جمهور سیرئ ۀنطلبا رسد سیاست جنگ نامم. از این منظر به نظر می دیپلماتیک می

 مشارکتبر مبنی را گروه مطالعاتی عراق  ۀیکه توصچرا ،بوش سزاوار نقد است

دیپلماتیک برای آوردن صلح به  های تلاشدر ای  های منطقه دیگر قدرت دادن

.رد کرد ای پیگیری بدون حتی ذره، عراق
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کم مبتنی بر  دست پس از آغاز، ،جنگ دانستنتا اینجا نشان دادم که عادلانه 

احتمال موفقیت و دنبال کردن چهار اصل است: هدف عادلانه، تناسب، 

چهار  نشدنبرآورده  هنگامپردازم که  های دیپلماتیک. اکنون به ملاحظاتی می حل راه

  ، باید پیگیری صلح را هدایت کند.جنگبرای توجیه تداوم ضروری  اصل

ماند،  ناکام می خروج عادلانه از جنگجنگی که در برآورده ساختن چهار الزام 

مسئله ابد؟ پاسخ به این پرسش تا حد فراوانی در گرو این بیپایان باید چگونه 

خروج عادلانه از  مربوط به آموزۀ ۀناصل هدف عادلاچنین جنگی که آیا است 

زودی روشن شود. عجالتاً به  له بهئ. امیدوارم این مسیا نه کند می برآوردهرا  جنگ

دن به جنگ که موارد پایان بخشی بیشتریا  پردازم که در همه می عامیملاحظات 

 ای روند. مورد صاف و ساده به کار می شوند، محسوب نمی خروج عادلانه از جنگ

فرض کنید که در  شود. که در آن طرف ناعادل جنگ پیروز می را در نظر بگیرید

کند که جنگ آن را رفع کند. الزامات  ای بروز نمی عدالتی جریان رویدادها هیچ بی

کار  هستندپیروزی به دنبال ین هستند که گروهی که اخلاقی بنیادی در این مورد ا

جنگ عادلانه  ۀیخود نظر همان مبنای. دلیل این امر دنستیو بازا ردهمتوقف کخود 

را شرایط متعددی  که فقط در صورتی موجه است کهاست: جنگ شری است 

 آن را محتمل گرداند و شر ستمرارکه حصول خیر کافی از ا برآورده سازد، شرایطی

  محدود کند. راآن  استمرار حتمالی ناشی ازا

مقتضی  دکن تعیین میرا خروج سربازان چگونگی صورت کلی  بهکه این اصول 

 نهادهای ضروریهای حیاتی و  به زیرساخت آسیبو جانی که تلفات  آن است

برای حفظ نظم و قانون به حداقل برسد. توجیه این اصول از رهیافت بنیادی 

به حداقل  ۀدربار، اول به این دلیل که این اصول زدیخ یبرم جنگ عادلانه ۀینظر

کند و دوم به این دلیل که  که خود جنگ تولید می هستند برخی شروری رساندن

اما به دلیل  باشد پذیر جنگ نیازمند توجیه خاص است. اگر بر فرض جنگی توجیه
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باشد، در این کند، نادرست  ها و نهادها وارد می ای که به اشخاص، دارایی صدمه

  جنگ نادرست نباید به دنبال گسترش این شرور باشد. دادن به صورت پایان

را برآورده  خروج عادلانه از جنگ مربوط به ۀنجنگی که اصل هدف عادلا

همچنان ناعادلانه به شمار دیگر اصول  برآورده نساختن برخیاما به دلیل  ،کند می

، یعنی این اصل که آن حاکم استاصل دیگری بر  رود، مورد خاصی است که می

مبنای ادعای هدف عادلانه هستند کاهش که هایی را  عدالتی این جنگ باید بی

فروپاشی کامل دولت عراق و که پیشگیری از جنگ داخلی فراگیر کنید دهد. فرض 

حال دلایل چندانی وجود  بااینگذارد، اما  میعادلانه برای جنگ در اختیار  هدفی

 رویدادهای وقوعخروج سربازان بدون ، بینی آینده قابل پیشکنیم در ندارد که باور 

سطح سربازان فعلی را  ؛سیاسی خبری نیست ۀ: از مصالحزیر ممکن است

و چه جنگ همین  ؛کاهش سربازان باید اتفاق بیفتد سرانجام ؛توان حفظ کرد نمی

پرهیز از  مشابهی برای ۀکنند وسیمأ انداز چشم ،الان شروع شود و چه چندی بعد

. چنین داردشود) وجود  نژادی هم می ۀیکه حتی شامل تصف( جنگ داخلی فراگیر

جنگی در برآورده ساختن اصل احتمال موفقیت ناکام خواهد ماند. نظر به اینکه 

م سازد، فرآیند خروج سربازان مستلز جنگ اصل هدف عادلانه را برآورده میاین 

اخلاقی الزام را با ه ندادن جنگ ناعادلانه توسع ۀدربار الزام اخلاقیاین است که 

اصل به حداقل رساندن . ناپذیر، وزن کنیم های چاره عدالتی بیکاهش  ۀدربار

وزن کردن را بررسی های بدیل  شیوه، جدی ثبحخواهد که با  ی از ما میعدالت بی

اهداف ایجاد جوامع  تقسیمتواند همراه باشد با  : آیا خروج از جنگ میکنیم

آیا منطقه نسبتاً باثبات و آزاد کردستان یا ی مستقل و نسبتاً باثبات؟ سیاس

ها  موفقیت این برنامهتواند از جنگ داخلی دیگر نقاط کشور جدا باشد؟ یا  می

با تمام پیامدهای از جنگ ( خروج کاملچیزی جز  قدر نامحتمل است که آن

  ؟) موجه نیستمفروض وحشتناکش

دالتی این است که ممکن است در جنگ ع بیکاهش یکی از لوازم اصل 

خود ناعادلانه باشد. اگر الزامی اخلاقی برای کاهش  ،راه صلحاتخاذ  ،ناعادلانه

ای که معلول یک سیاست خاص نیست، بلکه با  عدالتی ناپذیر (بی ی چارهعدالت بی

، پایان یابدوجود دارد، در این صورت هرچند جنگ باید دهد)  هر سیاستی رخ می

در بحث از  ،. والزربرآورده سازدرا  خروج عادلانه از جنگتواند الزام  نمی شپایان
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نیست) در اینجا اهمیت پیروزی در جنگ عادلانه (که اصلا موضوع بحث ما 

ای بشردوستانه  همواره انگیزه«ای دارد که با این موضوع مناسب است:  ملاحظه

هایی  هم تلاشان ملل) های بزرگ (یا سازم قدرت و برای توقف جنگ وجود دارد

ها  بس گونه نیست که این آتش . اما همواره ایندهند انجام میبس  برای تحمیل آتش

».اهداف انسانیت را تأمین کنند
22

هرچند که در بخش اول توجه دادم  آوریدبه یاد  

استراتژی یک تواند  می ،تواند نفس جنگ را محکوم کند نمیاصل احتمال موفقیت 

است. هرچند  همان فعلی هم تا حدودی مشابه ۀتکوم کند. نکخاص را مح یجنگ

ممکن دانند،  میلازم را نفس دنبال کردن صلح  خروج عادلانه از جنگاصول دیگرِ 

  کند.محکوم را خاص برای رسیدن به صلح  یعدالتی راه است اصل کاهش بی

۵  

عادلانه از خروج  ۀآموزای کامل از اصول و ملاحظات برای  ندارم که مجموعه ادعا

امیدوارم برخی مدعیات را ثابت کرده باشم: اول حال،  بااین. مارائه داد جنگ

دوم  ؛ناتمام است خروج عادلانه از جنگ ۀعادلانه بدون آموز جنگ ۀینظراینکه 

هدف عادلانه،  ۀنمشتمل بر اصول چهارگا خروج عادلانه از جنگ ۀآموزاینکه 

، جنگکه  دیپلماتیک استهای  حل راهتناسب، احتمال موفقیت، و دنبال کردن 

مسیر در  اینکه و سوم ها را باید برآورده سازد تا عادلانه باشد؛ پس از آغاز، آن

 کاهش آسیبو  جانی ، اصول کاهش تلفاتبرای جنگ ناعادلانه دنبال کردن صلح

در نیز عدالتی  و اصل کاهش بی موارد ۀدر هم یها و نهادهای قانون به زیرساخت

را  خروج عادلانه از جنگ ۀنای که اصل دلیل عادلا ناعادلانه های گمورد جن

 ند، کاربرد دارند.کن برآورده می

جنگ. امیدوارم این  ۀدربار شفافیت اخلاقی آنچه گفتیم تلاشی بود برای

. ایی داشته باشداهمیت بسز گزاران سیاستکم برای برخی  شفافیت دست

 خواهند میای بسیاری از شهروندانی که برکه این شفافیت شک ندارم  حال، بااین

پاسخگو مربوط به استمرار جنگ، اصول اخلاقی در قبال را  شانگزاران سیاست

 ،های ناعادلانه برای جلوگیری از جنگ ،، مهم است. یک راه مهمقلمداد کنند

 ۀجامع. شفافیت اخلاقی در باب این مسائل یقیناً برای است های مردمی فعالیت

المللی و عدالت جهانی دارند، مهم است. اگر موضع  در گرو صلح بین که دلجهانی 

جهانی هم نیازمند  ۀما در این نوشته نسبتی با حقیقت داشته باشد، پس جامع
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در این را کنترل کنند.  خروج عادلانه از جنگاست که  قانونی و نهادهایا ه آموزه

، کار ادلانه از جنگخروج ع ۀافزون بر کامل کردن جزئیات اخلاقی آموز صورت،

این  ۀدربار هایی تبیین بسط :انجام شود دیماند که با باقی میتری  هنجاری مهم

  کنند. کمکاین آموزه  بتواند بهنهادها که 

  
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توجهی براي  ایم که پیامدهاي منفی قابل اي عمل کرده گونه شود که وقتی ما به متذکر میش اثر دیگروالزر همچنین در 

  :سادگی بگذریم به مسئلهتوانیم از کنار  (حتی اگر پیامدهاي مثبتی هم وجود داشته باشد) ما نمی مردم دیگر داشته است
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